
سال چهاردهم    شماره 162771 جامعهیکشنبه   19 دى 1395

یادداشت

برخورد والدین در تولد
 کودک با ناتوانی جسمی

بچه دارشــدن یکــی از مهم تریــن اتفاقــات در  �
زندگی مشترک اســت. بیشتر افراد درباره کودکی که 
هنوز بــه  دنیا نیامده رؤیاهایی در ســر دارند و ۹ ماه 
بی صبرانه منتظر تولد کودک خود هســتند؛ اما پس 
از ۹ ماه انتظار و روزشــماری، رؤیاهــای آنها با تولد 
کودکی ناتوان محو می شــود و آنهــا تمام رؤیاهای 
خود را برای داشــتن فرزند سالم از دست می دهند. 
والدیــن در مواجهه با به دنیاآمدن کودک ناتوان پس 
از آنکه از سوي پزشک از ناتوانی فرزند خود اطمینان 
حاصل کردند، دچار واکنش های کم وبیش مشابهی 
می شوند که می توان به شوکه شدن، خشم، اضطراب 

و نگرانی اشاره کرد. 
در مرحله اول هنگامی که پزشــک برای اولین بار 
ناتوانی کــودک را با والدین در میــان می گذارد آنها 
شــوکه شــده و واقعیت را انکار می کنند؛ برای مثال 
ممکن اســت بی حالی و نداشتن تحرک کافی کودک 
خود را به آرام بودن او نسبت داده و سعی در توجیه 
آن داشته باشند اما با گذشت زمان و مقایسه کودک 
خود با کودکان هم سن وســال به ناتوانی کودک خود 
پی می برند. انکار ممکن اســت به نفی واقعیت در 
دوره حســاس زندگی کــودک منجر شــده و جریان 
شــروع مداخله و درمان را که بســیار حائز اهمیت 
اســت به تعویق بیندازد و متخصصان مربوطه دوره 
حساس را برای درمان کودک از دست بدهند و روند 
درمان کند شــود. احســاس دیگری که والدین با آن 
مواجه می شــوند خشــم اســت؛ آنان به دوستان و 
خانواده هایی که کودکان سالم دارند نگاه مي کنند و 
از اینکه فرزند آنها مانند آن کودکان نیست، ناراحت 
و خشمگین شده یا اینکه با ایرادگرفتن از کودك سالم 
و آن خانواده، آنها را ســرزنش مي کننــد تا این گونه 

خشم خود را کاهش دهند.
والدین به کمك روان شناس و مشاور باید بپذیرند 
و بدانند که کودك آنها ابتدا یك کودك است و بعد 
کودکي اســت با نیاز ویژه. آنها همانند سایر والدین 
وظایفي درباره فرزند خود دارند و این وظایف بسیار 
مهم  بوده و صبر و شــکیبایي بیشتري را مي طلبد. 
یکي از این وظایف ســعي در فراهم کردن شرایطي 
براي سازگاري این کودکان با محیط و اجتماع است 
که از طریق مراجعه به متخصص و پیگیري درمان 
امکان پذیر اســت. باید به این نکته توجه داشت که 
این فرایند، زمان بر بوده و ســعي و پشــتکار و صبر 
والدیــن را مي طلبد. لازم اســت والدیــن با کمك 
متخصصان کودکان استثنایي و مطالعه کتاب هاي 
مربوطــه از حد و مــرز توانایي هاي کــودك خود و 
راهکارهاي جلوگیري از گســترش ناتوني کودك و 
نحوه رفتار با او آگاهي یابند و ســپس ســعي کنند 
که با او مانند یك کودك عادي رفتار کنند و به او در 
رشد و تکامل در زمینه سایر توانمندي هاي بالقوه و 
سالمش یاري برسانند؛ براي مثال کودکي که قدرت 
راه رفتــن نــدارد فقط از این نعمت محروم اســت؛ 
والدین مي توانند با شناسایي استعدادهاي دیگر، او 
را تشــویق و ترغیب کنند. در کنار آن فقط جایي که 
فرزنــد آنها نیاز به کمك دارد به کمك او بشــتابند 
و در مــوارد دیگر کــه مي تواند از پــس کارهایش 
برآیــد در کار او مداخله نکنند. در پایان والدین باید 
واقف باشــند که با صبر و شــکیبایي و کمك گرفتن 
از متخصصــان مربوطه و توکل بــه خداوند متعال 
مي تواننــد با توجه به شــدت و نــوع ناتواني براي 

بهبودي و سازگاري کودك خود اقدام کنند.
* کارشــناس علــوم تربیتــی- آموزش و پرورش 

کودکان استثنایي

نگاه

انتخابات شوراها
 و مسئله هزینه کرد تبلیغات

مناقشــه هاي اخیــر بر ســر موضوع و مســئله  �
هزینه کــرد انتخابــات ریاســت جمهوری، جــدا از 
رقابت های سیاسی و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی 
آن، موضوعی جدی و حل نشــده در ساختار سیاسي 
و محلی ایران اســت؛ فرض اولیه حضــور نامزدها 
و داوطلبــان در هــر انتخاباتی این اســت که افراد 
به واســطه تعهد به میهن و ســرزمین و در راستای 
اعتلای جامعه و پیشــرفت آن، خــود را در معرض 
انتخاب مــردم قرار می دهند و هدفــی به جز ایثار و 
خدمــت تمام وقت، بــدون سوءاســتفاده اجتماعی 
و اقتصــادی در نظر ندارنــد. بنابراین ایــن افراد در 
زمان رقابت های انتخاباتی قرار نیســت برای ایثار و 
خدمات به جامعه تمام دارایی و ثروت خود را برای 
جمــع آوری رأی و تبلیغات هزینه کنند،  در بیشــتر 
کشورهای جهان در هر نوع انتخاباتی، چه انتخابات 
حاکمیت ملی و چــه انتخابات شــوراهای محلی، 
احــزاب یا حاکمیت در تأمیــن هزینه های انتخاباتی 
نقش آفرین اصلی هســتند. بنابرایــن ضمن تخلف 
محسوب شدن هزینه کردن داوطلبان، هزینه کرد آنان 
خارج از سقف قانونی، پیامد بهره گیری و رانت جویی 
در صــورت پیروزی را بــه ذهن متبــادر می کند؛ در 
میان انتخابات مختلف در جمهوری اســلامی ایران، 
انتخابات ریاست جمهوری به واسطه شرایط خاص و 
محدودیت در داوطلبان، در معرض کمترین تخلفات 
هزینه کــردی در تبلیغات قــرار دارد،  بنابراین تعیین 
سقف هزینه کرد برای تبلیغات در انتخابات شوراهای 
شهر بســیار مهم تر و ضروری تر است. سؤال کلیدی 
این است که در انتخاباتی همانند شوراهای شهر که 
از قضا نمایندگی و عضویت در آن، طبق قانون شغل 
محسوب نمی شود؛ سقف هزینه کرد برای تبلیغات به 
چه میزان است؟ و داوطلبان با چه انگیزه ای بالاتر از 

سقف درآمدی دوره نمایندگی هزینه مي کنند؟ 
 اکنــون قریب بــه هــزارو ۱۵۰ شــهر و ۳۱  هزار 
سکونتگاه روستایی در کشور شرایط برگزاری انتخابات 
شــوراهای محلی را دارنــد. در ۲۴ خرداد ســال ۹۲ 
مردم ایــران هم زمان با انتخابات ریاســت جمهوری، 
۲۰۷هــزارو ۵۸۷ نفر اعضــای اصلــی و علی البدل 
شــوراهای اسلامی شهر و روستا را از میان ۳۵۲هزارو 
۱۶۵ نفر داوطلب، به عنوان نمایندگان چهارمین دوره 
شــوراهای شــهر و روســتا انتخاب کرده اند. در دوره 
پنجم انتخابات شــوراها، تقریبا همیــن تعداد دوباره 
در معــرض انتخاب مردم قــرار می گیرند. با توجه به 
حساســیت موضوع و نقش تبلیغــات در جلب نظر 
مردم در هر شــهر و روســتایي، تعیین تکلیف ســقف 
هزینه کرد و محل آن برای ســلامت انتخابات شوراها 
ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت. واقعیت این است که 
با وجود تجربه هــای زیاد در حوزه مردم ســالاری در 
کشور، ســازوکارهای شفافیت بخش و پاک حسابي در 
انتخابات شــوراهای محلی وجود ندارد.  در بند ۴ این 
سیاســت ها به صراحت بیان می شود: «تعیین حدود 
و نــوع هزینه ها و منابع مجــاز و غیرمجاز انتخاباتی، 
شفاف ســازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان 
و تشکل های سیاســی و اعلام به مراجع ذی صلاح و 
اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شــیوه و چگونگی 
برخورد با تخلفات مالی». بنابراین رؤسای قوا به جای 
جدال سیاســی و بی اثر، به عنــوان وظیفه حاکمیتی 
خــود، لازم اســت در چارچوبی دقیق و فنی نســبت 
به تنظیم ســازوکارهای ســقف هزینه کرد تبلیغات و 
محل تأمین آن و شــیوه نظارت بر آن و نحوه برخورد 
با متخلفان طبق سیاست های کلی نظام اقدام کنند و 

در این زمینه گام بردارند. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

اضافــه قابل تعویض ۶- حلقه فلزی یا پلاســتیکی 
جهــت توزیع بــار پیچ ومهــره- اختلاف پتانســیل 
الکتریکــی- قلب قــرآن ۷- دســت مالیدن- نمای 
ســاختمان- محکم کننــده پیچ ۸- مــرده- جمله 
قرآنی- واحد اندازه گیری کار و انرژی- کلمه هشدار 
۹- آمــاده و مهیا- موســیقی دان عصر ساســانی- 

گهواره ۱۰- مخفــف اگر- پولــدار، ثروتمند- گرامی 
۱۱- افســانه گوی- سنگ تراشــی- فاقــد بیمــاری
۱۲- کارگــزار- فنی در کشــتی- پول ژاپــن ۱۳- در 
نزدیکی- آزرده- به آهســتگی ۱۴- روز جشن- موزه 
طبیعت و حیات وحــش ایران- موی صورت مردان 

۱۵- شتر عربی- بی حرکتی – دکوراسیون. 

افقی: 
محلــه  دروازه بــان-  جلــوی  بازیکــن   -۱   
نیویورک- خواهش و درخواست  سیاه پوست نشین 
۲- رنگ کــردن کوتاه مدت مو- فرشــته مهر در آیین 
زرتشتی- میوه ای برای تنظیم قند خون ۳- پاداش- 
درخــت... بنشــان کــه کام دل بــرآرد- دارای حد 
متوســط ۴- نمایش و آواز- گذراندن و صرف کردن 
۵- زیبــا و دلفریــب- فتنه انگیزی- شــش ضلعی
 ۶- سدی در جنوب کشور- اهل ساری- مکان- صدمه 
۷- نیک نژاد- شــهری در اســتان کرمان- برداشت 
محصول ۸- اولین همســران تاریــخ- طبقه بندی
۹- بســیار گــرم و ســوزان- حساســیت- خواهان 
و  اســباب  حــواس-  تمرکــز  آذری-  زمیــن   -۱۰
لــوازم- از الفبای انگلیســی۱۱- بارنامه- زمین ها و 
ســاختمان های ملکی- پرخــاش ۱۲- هوای دم را 
به ریه ها می رســاند- آیین ها ۱۳- دیــواره ای برای 
جلوگیــری از جریــان آب- هدایت کننــده- لطیف
۱۴- ســتاره ای کم نــور در دب اکبــر- آســمان- علــم 
طلســمات ۱۵- دختر افراسیاب و همســر سیاوش- از 
چهره های سرشناس سینمای کمدی جهان – سنگ ریزه. 

عمودی: 
انــدوه و  حســرت  ســخنور-  تخمیــن-   -۱  
۲- گوشــه- به سوگ نشســتن- خــارج قســمت
۳- بــزرگان- شــیره چســبناک بعضــی گیاهان- 
متحرک ۴- نشانه جمع فارسی- نورگیر آپارتمان- 
مغازه ۵- نوعی موشــک زیرآبی- پیوســتن- ابزار 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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بهــار زندرضوی: دخترکی که یک مــاه منتظر دیدنش 
بودم شــبیه کودک زامبی ای که تصــور می کردم، نبود. 
موهایی مشــکی خوش حالــت، قد کوتاه و چشــمانی 
درشت داشت. اندام لاغرش در لباس گشادی که به تن 
داشــت گم شــده بود و درعین حال شخصیتی راحت و 
بازیگوش به او بخشــیده بود. به محــض ورود به دفتر 
خیریه بچه های آفتاب، چشــمان فاطمه من را به خود 
گرفت؛ چشــمانی درشــت با مردمک قهوه ای بزرگ و 
مژه های زیبا. مســئول دفتر خیریه مرا به کناری کشــید 
و به ســرعت متوجه موقعیت کرد. بزرگــی مردمک از 
مصــرف صبحــگاه مواد مخــدر بود. دختــرک با لحن 
بامزه ای توضیح داد در خانه ســه نوبت گرد (هروئین) 

می داده اند که مصرف کند. 
خالــه اش زنــی باریک اندام بــا چهره ای ســاده و 
سختی کشــیده بود ولی بسیار مســلط صحبت می کرد. 
از ظاهــرش معلوم بــود بچه را با چنــگ و دندان نگه 
می دارد و صبــح فاطمه را از خانه ای کــه مادر، خاله، 
دایی و شــوهرخاله معتادش در آن مــواد مصرف و از 
گدایی و فــروش کودک امرار معــاش می کردند، به زور 
و التماس تحویل گرفته بــود. مادر فاطمه معتاد بود و 
پدر که در دورانــی کوتاه مادر را صیغه کرده بود زیر بار 
پذیرش کودک نمی رفت. تنها حامی این کودک شــش، 
هفت ســاله که تاریخ تولدش مثل سرنوشتش نامعلوم 
بود، همین خاله بود؛ تنها شــخصی که توانســته بود از 
آن خانواده آســیب دیده بیرون برود و زندگی آبرومندی 
داشــته باشــد. هر صبح در خانه ها کار می کرد و تا دوم 
راهنمایــی بیشــتر درس نخوانده بود. دو ســال بود که 
تقــلا می کرد کودک را از این خانه بیــرون آورد. به قول 
خــودش، هر روز در هر مرکز بهزیســتی را زده و پای در 
گریه کرده بــود که بچه را از خانواده تحویل بگیرند. اما 
موفق نشده بود کســی را به درِ این خانه بکشاند. حتی 
رضایت نامه پدرش را که صاحــب خانه بود گرفته بود 
تا بتواند مســئولان اورژانــس را به خانــه راه دهد اما 
مسئولان اورژانس بدون حکم قضائی نتوانستند بیایند تا 

با کودکی معتاد و آزار جنسی دیده روبه رو شوند. 
دخترک با همــان نگاه و لبخند اول با من دوســت 
شــد. بلند حرف مــی زد، هرجاکه وارد می شــدیم بلند 
سلام می کرد. درباره مسائلش و اینکه در خانه از او چه 

درخواستی می کردند پروایی نداشت صحبت کند. 
از خاله پرســیدم آیا آزار جنســی هم دیــده. گفت: 
«آخرین بار که در جریانم، بــرای دزدی از مردی او را با 
مرد بیرون فرستادند. ولی چیزی به من نگفته است. فکر 
نمی کنم کاری کرده باشــد. فقط گفت برایش ساندویچ 
خریده است». دخترک که روی پای خاله اش در صندلی 
عقــب ماشــین در راه اورژانس اجتماعی نشســته بود، 
به ســرعت کله اش را در گوش خاله اش کرد و با شتاب 
چیزی گفت. خاله نیمه خشمگین و ناامید در پاسخ او با 
صدای بلند گفت:  «پس چرا تا الان به من نگفتی، مگه 

قرار نشد همه چیز رو به من بگی».
از دفتــر خیریه به همراه آقای مهــدی افروز، فعال 
اجتماعی، که مدت طولانی پیگیر کار کودک بود و خاله 

بچه، به دفتر اورژانس اجتماعی رفتیم. 
مهدی افروز، فعال اجتماعــی حوزه کودک و عضو 
هیئت مدیره خیریه بچه های آفتاب، از هشــت ماه پیش 
به دلیل اصرار های خاله بچه، پیگیر کار کودک شد. وی 
تعریــف کرد بارها به اورژانــس اجتماعی اطلاع دادیم 
ولــی اقدامی نکردند «طبق پیگیری های شــخصی من 
از تاریخ ۱۸ آبان تا الان قدمی برای این کودک برداشــته 
نشــده. وقتی هم که متوجه جزئیــات پرونده این بچه 
شــدند آن را به سیســتم مددکاری شــان ارجاع دادند. 
سیستم مددکاری هم به این شکل است که یک مددکار 
بــرای بچه انتخاب می شــود، در بازه زمانی مشــخص 
مددکار برای مشــاوره و بازدیــد به محل نگهداری بچه 

مــی رود. درحالی که اولین چیزی که این بچه به آن نیاز 
دارد رهاشــدن از سیســتم خانه و خانواده اش اســت. 
این بچــه در فضایی ناامن زندگی می کنــد که خانواده 

صلاحیت نگهداری  از آن را ندارد».
از وی پرســیدم چــرا خــودش یا مؤسســه ای که با 
آنها کار می کند مســتقیم وارد عمل نشده اند. در پاسخ 
گفت: «تنها راه خلاصی کودک اقدام از طریق اورژانس 
اجتماعی بهزیستی است چون تنها مرجع قانونی کشور 
برای چنین مواردی محسوب می شود. ما تماس گرفتیم، 
آدرس دادیم، خاله کودک حضــوری به دفتر اورژانس 
مراجعه کرده حتی از طریق روابط مؤسسه خیریه اقدام 
کردیــم گرچه تجربیــات قبلی هم که شــبیه این موارد 
وجود دارد، نشــان می دهد نباید خودمــان اقدام کنیم. 
به ایــن دلیل که مشــکلات زیادی برای خــود ما و این 
بچه ممکن اســت پیش بیاید. مسئله ای که هست این 
است که برای بســتری کردن این بچه باید شناسنامه ای 
وجود داشــته باشــد اما این بچه شناســنامه ندارد. اگر 
قرار بر بســتری کردن باشــد یا قیم این بچه باید حضور 
داشته باشد یا حکم دادگاه از طریق اورژانس اجتماعی 
بهزیســتی و قدم بعدی هم که فقط از طریق بهزیستی 
امکان پذیر خواهد بود، مسئله پذیرش کودک بعد از ترک 
اعتیاد در مراکز شبه خانواده بهزیستی است. برای همین 
حتما بایــد این کار از طریق مراجع قانونی انجام شــود 
درحالی که الان برای بســتری کردن بچه، ما هیچ مدرک 

یا حکمی نداریم».
پیگیری هــای مهــدی افــروز، فعــال اجتماعی، با 
هماهنگــی کانــون خیریــه «اردیبهشــت» که جمعی 
از دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان هستند 
منجر به این شــد که کانون موفــق به تأمین هزینه های 
ترک اعتیــاد فاطمه شــود. درواقع کانون اردیبهشــت 
امین بیمارســتان بــرای معرفی چنین مواردی اســت، 
چراکه بهزیســتی هیــچ مرکزی  درون خــود برای ترک 
اعتیاد کودکان آســیب دیده نداشــت و فقط مرکز ترک 
اعتیاد کودکان استان کرمان، استانی با جمعیت بالغ بر 

دو میلیون و ۹۳۹ نفر، بیمارستان شهید بهشتی است. 
مراجعه هــای فــراوان فعــالان اجتماعــی خیریه 
بچه هــای آفتــاب به مســئولان بهزیســتی و اورژانس 
اجتماعی و ســایر افراد مرتبط با کــودکان که به لطف 
رابطه دوســتی حاضر به کمک شــدند به نتیجه رسید 
به طوری که وقتی بعد از گذشــت دو ماه که از تشکیل 
پرونــده برای کودک می گذشــت، توانســتیم وارد مرکز 
اورژانس شــویم، مســئولان دفتر اورژانــس اجتماعی 
به ســرعت از دخترک و خاله اش استقبال کردند و وقتی 
خیالشــان راحت شــد که با مدیریت بیمارســتان برای 
تقبــل هزینه های ترک اعتیاد هماهنگ شــده، حاضر به 

همکاری شدند. 
در پاســخ به ســلب مســئولیت دفتــر اورژانس از 

تأمین هزینه های درمــان اعتیاد، وی توضیح داد: مدتی 
قبل اورژانس از طرح بیمه ســلامت اســتفاده می کرده 
اســت. بیمه ســلامت طرح بیمه خوبی بــود که ترک 
اعتیاد زنان زیر ۶۰ ســال و کودکان مشــمول آن می شد. 
هرکس تا سه بار در ســال با بیمه سلامت می توانست 
اعتیادش را در مراکز درمانی ترک کند. اما وی تأکید کرد: 
«متأسفانه یک هفته است که این بیمه سلامت را برای 
معتادان برداشته اند. سابقا می توانستیم با دفترچه بیمه 
مجهول الهویه مشــمول این طرح بیمه سلامت شویم. 
هزینه اش هم ۹۰ یا ۱۹۰ تومان بود و به راحتی می شــد 

پرداخت یا بیمارستان به اورژانس می بخشید».
بــه همراه آقای افروز، خاله کــودک و کودک از دفتر 
اورژانس راهی بیمارستان شــهید بهشتی شدیم و قرار 
شد تیم سیار اورژانس و مددکار کودک جلوی بیمارستان 
کودک را تحویل گرفته و برای ترک اعتیاد بســتری کنند. 
تیم بازدید اورژانس اجتماعی؛ دو خانم و یک آقا جلوی 
در بیمارســتان شــهید بهشــتی کرمان به ما پیوستند. 

مددکار کودک نیز در این تیم حضور داشت. 
مددکار فاطمه به جــز پرونده فاطمه ۳۰ پرونده آزار 
جنسی دیگر زیر دســت خود دارد. او که چندان هم در 
حوزه بســتری کودک معتاد مســلط به نظر نمی رسید، 
در توضیــح بازدید خود از خانه کــودک گفت هر دو بار 
که برای بازدید از کودک به خانه مراجعه کرده اســت، 
موفــق به دیدن کودک نشــده. وی در پاســخ به اینکه 
چرا مجوز قضائی نگرفته اســت، توضیــح داد: «ما اگر 
بخواهیم سلســله مراتب را طی کنیم، اثبات اینکه بچه 
مورد سوءاستفاده قرار گرفته و از لحاظ قانونی هم پیش 
برویم، گزارش مددکاری بنویسیم و بفرستیم به دادسرا، 
از آنجا به کلانتــری ارجاع می دهند، ســه بار اخطاریه 
می دهند و این پروســه خیلی طولانی اســت. اگر خود 

خانواده همکاری کنند، آسان تر می شود». 
برای تشــکیل چنین پرونده ای و شکایت از خانواده 
امضای رئیس ســازمان باید باشــد و اگر بــه هر دلیلی 
خانواده تبرئه شود، عواقب توبیخ و افترای آن با سازمان 
اســت. در نتیجه بایــد  هزارو یک  بار گز کنیــم تا یک  بار 
بشــود. به همین دلیل الان با التماس و درخواســت و 
این طــور کارها کارمان را پیش می بریم. مادری که ســه 
تا از بچه هایش را فروختــه و کودک آزاری این بچه اش 
هم محرز اســت، هیچ اهمیتی برایــش ندارد، به زندان 
برود یا نرود. من باید اولویتم را مددکاری و روان شناسی 
قرار دهم تا اگر بتوانم خانواده را قانع کنم که بچه ترک 

می کند».
درحال حاضر در شــهر کرمان, یک مرکــز اورژانس 
اجتماعــی برای جمعیت بالغ بــر ۷۲۲٫۲۴۷ نفر وجود 
دارد و ایــن مرکز شــامل ۵۰ نیرو می شــود. این ۵۰ نفر 
مســئولیت پاســخ گویی به خط تلفن ۲۴ساعته سیستم 
مددکاری سیار و ســه خوابگاه با سه شیفت را برعهده 

دارند. مراکز تحت پوشــش بهزیســتی، کــودک معتاد، 
روانی و آزار جنسی دیده را پذیرش نمی کنند. 

در پاســخ به اینکه چرا کودک آســیب دیده جنسی 
حاد از طرف این مرکز پذیرش نمی شود، مددکار به نوع 
آسیب و سن فرد آسیب دیده اشــاره کرد. وی تأکید کرد 
اگر کودک دختر ۹ ســال یا بیشتر باشد، مشکل به وجود 
می آید؛ چه به لحاظ آموزشــی که به ســایر کودکان در 
خوابگاه می دهد و چه به لحاظ اینکه در قانون ما کودک 
۹ ســال می تواند مجرم نیز شناخته شود؛ یعنی خودش 
متهم به ترغیب برای رابطه جنســی شود و این پذیرش 

را دشوار می کند. 
پیچیدگی هــای موقعیــت این کودک بدسرپرســت 
مرا بر آن داشــت تا با دکتر ســیامک زندرضوی، استاد 
دانشــگاه باهنر کرمان، به گفت وگو بنشــینم. آن هم در 
موقعیتی که درســت یک هفته پیش رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس شــورای اسلامی در مصاحبه با ایسنا 
گفته بود: «با توجه به بررسی های انجام شده در مجلس 
جدید، نیازی به پیگیری لایحه حمایت از کودکان که در 
مجلس قبل مطرح شده بود، نیست. چراکه بررسی های 
مجلس نشان داده است قوانین حمایت از حقوق کودک 
کامل است و خلأ و ضعفی در قوانین حمایتی نداریم».

دکتــر ســیامک زندرضوی معتقد اســت ســازوکار 
اجرائی شدن پیمان نامه حقوق کودک که ضامن حق بقا، 
رشــد، امنیت و مشارکت کودکان صرف نظر از وضعیت 
والدین اســت، در کشــور ما وجود ندارد. وی تأکید کرد: 
«معمولا برای هر پنج کودک یک مددکار تعریف می شود 
که این مددکار باید خیلی خوب آموزش دیده باشــد. در 
کشور برای این نوع مددکاری و در این مقیاس نه نیرویی 
تعریف شده و نه بودجه ای اختصاص می یابد. در نتیجه 
حدس من این اســت که ما برای هر پنج هزار کودک در 
شرایط دشوار یک مددکار داریم، کمکی نمی شود کرد و 
متأسفانه هیچ سرشماری از کودکان در شرایط دشوار در 
هیچ کجای کشور انجام نشده، برای همین رقمی وجود 
ندارد و بیشتر حدس است. ولی سؤال این است که چرا 
برای هر خیابان، هر ماشــین یا هر مرغداری سرشماری 
انجام می شود و مثلا می دانیم تعداد کوره پز خانه هایمان 
چقدر است اما نمی دانیم کودکان در شرایط دشوار چند 
نفر هســتند و این بیشــتر از همه نشــان می دهد چقدر 

صدای این کودکان بلند نمی شود».
زندرضوی در پاسخ به اینکه چرا کمیسیون مجلس 
مشــکلات کودکانی مثــل فاطمه را به لحــاظ قانونی 
حل شــده می داند، توضیــح داد: «آمــوزش پیمان نامه 
حقوق کودک اصل اولی است که آموزش آن نه فقط به 
مددکار بلکه به دستگاه قضا، دادستانی و مهم تر از همه 
نمایندگان مجلس که باید برای چنین مســائلی بودجه 
تخصیص دهند، ضروری است. این افراد هیچ آموزشی 
دربــاره حقوق کــودک نمی بینند در نتیجــه ضرورت و 

فوریت آن را نیز حس نمی کنند».
اما ریشه این مسائل در تفکر قانون گذاران و مجریان 
قانون کجاست. زندرضوی تأکید کرد: «چون این گروه ها، 
کــودک را در مالکیت پدر و مــادر می دانند درحالی که 
پیمان نامــه تصریح کــرده اگر پدر و مــادر به هر دلیلی 
ناتوان باشند، دولت ها باید این مسئولیت را به نمایندگی 
از جامعــه بپذیرند. خیلی ســاده اســت؛ چــون اعتیاد 
کودک را یک مســئله اجتماعی تعریف نمی کنند، بلکه 
یک مســئله فردی می دانند و آن را به ســطح فردی که 
خانواده باید برای آن راه حــل پیدا کند تقلیل می دهند، 
اما وقتی گستره اعتیاد این قدر وسیع است که کودکان را 
هم دربر می گیرد و نه به صورت استثنا، بلکه به صورت 
قاعده باشــد، این ضرورت پیدا می شود که جامعه ورود 
پیدا کند و دقیقا اینجا اینکه سازوکاری وجود ندارد، خود 

را نشان می دهد.
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